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بايد چيزي اتفاق بيافتد، حادثه‌اي رخ بدهد، كلامي گفته شود و آن گاه كه در پی «حال» و اكنون، به گذشته حوالت شد به «سوژه» و ماهيتي قابل «تامل» تبديل گردد و در اين «تفكر» و «تامل» است كه تجربه حادث مي‌شود و تجربه‌ها زمينه قوه ادراك را مي‌سازد كه به انسان امكان مي‌دهد تا در رويارويي با آن چه كه در «لحظه» و حال اتفاق مي‌افتد يا در آينده احتمال حدوث و اتفاق افتادنش هست، واكنشي عقلايي نشان دهد. در واقع اين تجربه و قوه ادراك و حافظه تاريخي است كه مجموعه‌اي از انديشه‌هاي راهبردي و تفكر عملي را براي انسان فراهم مي‌سازد. و با اين همه بسیاری از ما و - اگر نه همه و در هر زماني و مكاني و نه هميشه و لزوماً در مفهوم اكثريت - به رغم وجود همه تجربه‌ها و قوه ادراك و برخورداري از حافظه بلند مدت در پی وقوع  هر لحظه و رويداد و دركي به نقطه صفر بر مي‌گردیم و بابت اين رجعت به نقطه صفر تاوان‌هايي بسيار را نه فقط برخود كه بر ديگران و حتي نسل‌هاي آتي تحميل مي‌كنیم. نوشته بودند كه صدها هزار متر از جنگل‌هاي گلستان در آتش سوخت و ميلياردها تومان ثروت و سرمايه مردمي كه زير عنوان «ملت» مجموعه‌اي واحد را ساخته‌اند و خواسته يا ناخواسته دار و ندار اين مجموعه‌ و شريك و سهيم‌اند نابود شد و نوشتند آتش سوزي جنگل گلستان، نتيجه بي‌مبالاتي خانواده يا خانواده‌هايي بوده كه براي تفريح و تفرج به جنگل گلستان رفته بودند و بقاياي آتشي كه لابد براي تامين سور و سات شكم يا تفريح و سرگرمي روشن كرده بودند، جنگل را به آتش كشيد.
به گمان من اما، گلستان را نه آن بي مبالات‌ها سوزاندند و نه هيمه‌هاي شعله ور يا اتش هاي زير خاكستر مانده، اجاق‌‌هاي خرد يا تل‌هاي افروخته آتش گلستان در آتش «نقصي» سوخت كه در ساز و كار نظام فكري و قوه درك تك تك ما وجود دارد. نقصي كه سبب قطع ارتباط بين اجزاي شاكله سيستم فكري ما به عنوان انسان شده است. نقصي كه مثل يك ويروس حافظه تاريخي ما را به سرعت پاك مي‌كند. مانع از واكنش به موقع قواي دراكه ما مي‌شود. و توان تامل و تفكر عميق‌ را در مورد آن چه كه اتفاق مي‌افتد از ما مي‌گيرد و در نتيجه بسياري از ما، هميشه در لحظه و حال زندگي مي‌كنيم بي كه ميان حالا و «اكنون» و گذشته و آن چه در آن اتفاق افتاده است ارتباطي تطبيقي برقرار كنيم و به زبان ساده‌تر از تجربه‌ها درس بگيريم و به قولي، از گذشته چراغي براي روشن كردن حال و آينده بسازيم. ما هميشه در نقطه «صفر» ايستاده‌ايم. در نقطه «آغاز» و اين است كه در پي آمد خبرهاي مربوط به سوختن گلستان مي‌خوانيم: جنگل بان‌ها و نيروهاي امدادي به دليل فراهم نبودن امكانات لازم براي خاموش كردن آتش با گالن‌هاي بيست ليتري آب بر آتش گلستان مي‌ريختند!! و تنها هليكوپتر موجود براي اطفاء حريق خراب بود!! جنگل گلستان، پيش از اين هم آتش گرفته بود، چندين بار، جنگل‌هاي ديگر هم و هر بار نيز فاجعه موجي از احساسات و هياهو برانگيخت، و به ناچاري گالن‌هاي بيست ليتري پر شد و خالي شد! و دل‌هاي بسيار همراه با خاكستر شدن گلستان، سوخت و چشم‌هايي حتي به نم اشك نشست، اما يك «نقص» يك ايراد، يك ويروس طاعوني مانع از آن شد كه «احساسات» به «تامل» بدل شود. «چرا»ها پاسخ پيدا كند و مجموعه تاملات و پرسش و پاسخ‌ها به تفكري راهبردي و عمل گرا بيانجامد. و تجربه‌اي را بسازد كه فاجعه دوباره اتفاق نيافتد و اگر افتاد غافل‌گيرمان نكند و ناچار كه باز هم به شيوه كهن سطل‌هاي آب را دست به دست كنيم تا آتشی را فرونشانیم!!. كاري كه عيناً دو سال‌ پيش يا ده سال پيش كرديم و صدسال قبل و شايد صدها سال قبل پدرانمان مي‌كردند و ما هنوز و همچنان در نقطه صفر ايستاده‌ايم....!!
***
سالياني است كه آمريكا و مجموعه‌اي از كشورهاي اروپايي یا ينگه دنيا بودند و «فرنگ» و در استحاله‌اي مدرنيستي!! به «غرب» تبديل شدند، جنگ واره‌اي را بر ما تحميل كرده‌اند كه زير رداي بازي‌هاي سياسي و سياست بازي‌های چند سال اخیر به بازي تاريخي «خنده و خنجر» تبدیل شده است. همان بازي موذيانه هميشه تاريخ كه از ژوليوس سزار، امپراتور مقتدر روم تا قربتي بيابان گردي چون چنگيز و از محمود غزنوي تا وينستون چرچيل انگليسي و از استالين انديشه ستيز تا هيتلر ويرانگر و از جيمي كارتر عشق حقوق بشر!! در آن نقش‌ها آزمودند و حالا باز هم بازی خنده و خنجر است همان بازی است که در یک «ست» به حمله نظامی تهدیدمان می‌کنند و در «ست» دیگر از بخشیدن! امتیازهای ویژه می‌گوینده. 

در بخشي از بازي آمريكا و انگليس خنجر مي‌كشند و آلمان و ايتاليا و فرانسه لبخند تحويلمان مي‌دهند و در بخش ديگر خنجر در كف اينان است و لبخند را روسيه مي‌زند و هر حركتي از هر سو به طمع امتيازي و هر چه بيشتر، بهتر!
سال 1907 بود كه در روز سي و يكم اوت و در شهر سن پترزبورگ سران دولت‌هاي روسيه و انگليس نشستند، گفتند، شنيدند و ايران را ميان خود تقسيم كردند و شادمانه برخاستند و دولت فرانسه كه هم كه دلال فعال اين معامله بود حق اش! را گرفت. و امكان تشكيل اتحاديه نظامي «تفاهم سه گانه» كه فرانسه از ترس آلمان مي‌خواست به آن پناه ببرد با شيريني خوران! روسيه و انگليس تقسيم منصفانه! «كيك ايران» فراهم شد و بازنده اين بازي بي‌شرمانه يعني «ايران محمد علي شاهي»! هم كه سلطانش سرسپرده روسيه بود و مجلس نوپايش دل بسته انگليس! موقتاً از خطر!! نجات يافت. 

اگر چه ده سال بعد با پيروزي انقلاب بلشويك روسيه، اسناد معاهده سن پترزبورگ پاره شد و مثلث تفاهم! در هم شكست، اما انگليس بازي را به قاعده ديگري برد به جاي حضور نظامي در ايران يك نظامي حاضر به اطاعت! را كه رضاخان مير پنج بود به نماينده‌گي خود بر ايران گمارد تا نفت را ببرد و هر چيز ديگري را كه مي‌خواهد تا جنگ دوم بيايد و دو بازيگر قدر عرصه سياست زمان، روسيه و انگليس، در شكل و شمايلی ديگر به ايران بتازند تا نوبت به حضور بازيگر نوآمده برسد و با كودتاي بيست و هشت مرداد حضور رسمي‌اش را در ايران اعلام كند و تا  سال 57 و ... حالا باز هم بازي خنده و خنجر بر صحنه است. آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان و ايتاليا و ... روسيه هم بازيگر نقش دوست!

که يكي به نعل می‌زند و یکی به میخ. آن جا كه نياز به گرفتن امتياز ازآمريكا باشد. در شوراي امنيت مخالف ايران راي مي‌دهد و در «ست» ديگري بازي مدافع اين سمت است. به هر حال همسايه است و حق همسايه‌گي را به جا مي‌آورد! هر چند که این همسایه عزیز هنوز هم به هر بهانه‌ای از تحویل کامل نیروگاهی که با سرمایه این ملت ساخته شده طفره می‌رود و اعلام می‌کند که در ماجرای هسته‌ای ایران با توجه به منافع ملی «خودمان»! عمل می‌کنیم هم چنان كه در طول تاريخ سيصد ساله اخير کرده‌اند!
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